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  چكيده
از همـان   ) ص( ي جاويد پيامبر اسلام     ترين معجزه   عنوان بزرگ  قرآن كريم به  

ابتداي نزول آن، هدف اصلي هجوم تمام نويسندگان مخالف آن در شـرق و              
البتّه قرآن خود مخالفين خـويش را بـه مبـارزه دعـوت             . غرب قرار گرفت  

 در قرن دوم هجري     .نموده است و اين دعوت تا قيامت صادق و پابرجاست         
نيز گروهي از مخالفان همان شكستي را كـه         ) عليهماالسلام(و عصر صادقين    

در اين مقاله   . مشركين در عصر نزول تجربه كرده بودند، دوباره تجربه كردند         
هـاي امـام      همـراه پاسـخ    تلاش بر اين است تا شبهات قرآني اين گروه را به          

تواند بيانگر تفكرّات گـروه       اينكه مي اين امر علاوه بر     . بيان شود ) ع( صادق
را نيز در دفاع از     ) ع( سازان باشد، نقش شيعيان و شاگردان امام صادق         شبهه

 اين مقاله بر سه محور اصلي تنظيم        ،بر اين اساس  . كند  حريم قرآن نمايان مي   
سازان پرداخته است، آنگاه مـدافعان        شده است؛ ابتدا به معرّفي اجمالي شبهه      

شود و در نهايت با بررسي شبهات قرآني و نقد آن             ا معرّفي مي  حريم قرآن ر  
  . رسد اين بحث در حد يك مقاله به پايان مي) ع( در مكتب امام صادق

  .، زنادقه، شبهه، ايراد)ع(امام صادققرآن،  :واژگان كليدي
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  مقدمه

  ، كتــاب هــدايت و مــشعل فــروزان راه رســتگاري اســت و هرچــه را كــه آدمــي قــرآن
  ايـن كتـاب    . آمـوزد   مـي و   دنيـا و آخـرت خـود لازم دارد، بـد           صول بـه سـعادت    براي ح 
فــا، همــواره از  گــستردگي و ژرس سرشــار از معــارف و علــومي اســت كــه از نظــرمقــد  

 ـ هـاي   انديشهبخش افكار و     آغاز تاكنون روشني     ، معـاني،   رو  از ايـن   .ران بـوده اسـت     متفكّ
   زيـرا   ،س و سـتوده اسـت      مقـد  اه ـ  مـسلمان  اصوات و حـروف آن همگـي در نـزد            الفاظ،
   بـرخلاف (س   ايـن كتـاب مقـد      ي   دربـاره  آنهـا  و تلقـي     قـرآن  ي   دربـاره  هـا   مسلمانباور  
  ايـن  .  سـخن خداونـد اسـت      ،قـرآن  ي  اين است كه كلمه به كلمـه      )  ديگر س مقد هاي  كتاب

   ارزشـمند و بـااحترام اسـت، نـزد دشـمنان          ها  مسلمانكتاب آسماني به همين ميزان كه نزد        
   لـذا دشـمنان اسـلام در طـي چهـارده قرنـي كـه از                 سـت، لام نيز مورد شك و ترديد ا      اس

  زدن بــه آن از هــيچ  ، بــراي ضــربهگــذرد مــيپيــدايش ايــن آيــين و كتــاب آســماني آن 
 ـ       را بـه سـحر و      ) ص( اسـلام   يعنـي پيـامبر    ، آن ي  ي آورنـده  تلاشي فروگذار نكردند و حتّ

 از  تر  سرافكنده برآيند و هربار     قرآن مقابله با    از پسِ نتوانستند   هرگز اهم نمودند، ام  جنون متّ 
در ادامـه معرفـي     كـه   ( نيـز گروهـي   ) ع(ادق  در عصر امام ص   . دادند  ميشكست   قبل، تن به  
 تجربه كرده بودند، دوباره تجربـه  )ص( كه مشركين در عصر پيامبر  را  شكستي  ) خواهند شد 

  .كردند
هايي  پاسخ به همراه ،مذكور  گروه در عصر ايندر اين مقاله، تلاش بر اين است تا شبهات

اين امر علاوه بـر  . اند، بيان شود نمودهيا شاگردان مبرز آن حضرت ارائه ) ع(كه امام صادق  
 ـ    تا حد  تواند  مياينكه    نقـش شـيعيان و      ،سـازان باشـد    رات گـروه شـبهه     زيادي بيانگر تفكّ

 ايـن  ،بر ايـن اسـاس  . كند ميان  نمايقرآنرا نيز در دفاع از حريم     ) ع(شاگردان امام صادق    
  :ي تحرير درآمده است رشته نوشتار بر سه محور اصلي به



 149 محمد شعبانپور / برابر شبهات زنادقهدر  قرآن از) ع(دفاع امام صادق 

 

  . سازان معرّفي اجمالي شبهه) الف
   .قرآنفي مدافعان حريم معرّ) ب
 .)ع(  و نقد آن در مكتب امام صادققرآنيبررسي شبهات ) ج

  دوره  بـه ايـن       مخـتص  هـاي   ويژگـي  از   قـرآن  هجـوم بـه حـريم        شود كـه    يادآوري مي 
   بلكــه ايــن هجمــه  نيــست،)ع( صــدر اســلام و زمــان حــضور معــصومين هــاي دورهيــا 

ــشه در ــاريخ  همي ــرآنت ــود ق ــته و دارد، وج ــدالرّداش ــه عب ــن  چنانك ــدوي در اي   حمن ب
  ل هجـري    دوم قـرن او    ي  ، از نيمـه   عنوان بنيـاد گـوهرين اسـلام         به قرآن«: نويسد  ميزمينه  

  ويـسندگان مخـالف آن در شـرق و غــرب     ن، هـدف اصـلي هجـوم تمـام    )هفـتم مـيلادي  (
 ـ گونه حملات   در آغاز، اين  . قرار گرفت  ـ    متوج     ي   نخـستين حملـه    . بـود  قـرآن ي  ه نظـم كلّ

هــاي  نقــض دروغ بــا نــام» نيكيتــاس بيزانــسي « در كتــابقــرآنل و گــسترده بــه مفــص  
   مهاجمـان بـه     تـرين   خـشن  آن از    ي  و نويـسنده   نجـام گرفـت    ا موجود در كتاب مسلمانان   

: 1389حمن بـدوي،    عبـدالرّ  (»رفته اسـت    مي شمار م و نيز كليساي ارتدوكس ارمني به      اسلا
   حملـه بـه     تـرين   مفـصل  و   تـرين   گـسترده ،  گواهي تـاريخ   به«: نويسد  مي ادامهوي در   . )11

بيزانس، در دو كتـاب انجـام    امپراتور   ،»ژان كنتا كوزين   «،ط خاورشناس  و اسلام توس   قرآن
بر ضد نمازهـا و   و دومين با نام     بر ضد بزرگداشت مسلمانان   ان  گرفت؛ كتاب نخست با عنو    

 هـايي كـه     كتاب كتاب خود نيز به نشر       ي مهوي در مقد  . )همان ( است هاي مسلمانان   تلاوت
 در  قـرآن  لي كـه بـر ضـد       مفـص  هاي  پژوهشي   حتّ كردند،  مي و اسلام حمله     قرآنپياپي به   

 ـ .كنـد   مـي  اشاره   برد و   ميترتيب نام     به ،د پاياني قرن هفدهم صورت گرفته بو      هاي  دهه ه  البتّ
 نيز اشـاره    قرآن و در حاشيه به      اند ي اسلام پرداخته  نقد كلّ  ها به  گفته نماند بيشتر اين كتاب    نا

  .اند كرده
 ايـن   . وارد شده اسـت    قرآن كه در طول تاريخ بر       اي  گستردهرغم حملات    ، علي هرحال به

  اين كتاب نوراني همچنان با درخشندگي خاص        خاص مطرح است، ولي    اي  گونه حملات به 
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درخشد و رهروان راه خويش را به سـرمنزل           مي تشنگان ناب معارف الهي      ي خود بر چهره  
  . رساند هدايت و سعادت مي

   قـرآن  انتقـادي واردشـده بـر        هـاي   نوشـته  ي   همـه  ي  برآن نيستيم تا درباره    در اين مقاله  
   قرآنـي  بررسـي شـبهات      شـد، هـدف     گفتـه  تـر  پـيش  بلكـه چنانچـه      درنگي داشته باشيم،  

  يــاد ) ع(عنــوان عــصر صــادقين   كــه از آن بــهباشــد مــيدر يــك مقطــع زمــاني خــاص 
  .شود مي

  سازان  معرفي اجمالي شبهه: محور اول) الف

  ، كـساني هـستند كـه اصـطلاحاً از آنـان             در عـصر مـورد نظـر       قرآنسازان   مراد از شبهه  
 ـ شود،  ميياد  » زنادقه يا زنديق  «با نام      ، بلكـه ايـن افـراد       يكن نـه هـر كـافر يـا ملحـدي           ل

  ريـزي و    هجـري بـا برنامـه     ل قـرن دوم      او ي پيروان ماني هـستند كـه در نيمـه         گروهي از 
 مختلف  هاي  حوزهافكني در    اسلامي و شبهه  سات  شده با حمله به مقد     دهي صورت سازمان  به

 بـا سـوء اسـتفاده از ضـعف          آنـان . ب و تزلزل عقايد مسلمانان داشـتند      دين سعي در تخري   
، فرصت خوبي   اسعب ه به بني  امي ل قدرت از بني   خصوص در دوران انتقا    حكومت اسلامي به  

هاي ايـن گـروه، افـراد         افكني ود را ابراز كنند و با شروع شبهه       پيدا كردند تا عقايد باطني خ     
، به اين گروه    دزدن به اسلام بودن    القلب كه در پي فرصتي براي ضربه       الايمان يا مريض   ضعيف

  .ملحق شدند
  اصـطلاح    و بـه   1دادنـد   مـي كـرده تـشكيل       ايـن گـروه را افـراد تحـصيل         ي ليه او ي هسته
  د عـصر خـود بودنـد        متجـد  ي  از طبقه  آنها اغلب   .ها از قشر فرهنگي جامعه بودند       امروزي

   ، زبـان علمـي بـود      كـه در آن عـصر     » سـرياني «ي دنيا از جمله زبـان         زنده هاي  زبانو با   
 ـ   (آشـنا بودنـد   » فارسـي «و  » هنـدي «،  »يونـاني «هـاي     زبان با   و 1373ري،  شـهيد مطه :  

   هـاي   نوشـته  اگرچـه در     در آن عصر با قلم و كاغذ و نوشتن، سروكار داشـتند،           آنان  . )147
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   و 55]: تـا  بـي [جـاحظ،  ( شـد  نمـي  چيزي كه به درد دين يا دنياي مردم بخورد يافـت   آنها
56(.   

 ـ بني«روه در اواخر دوران      گ ، اين چنانكه اشاره شد   عبـاس  بنـي «ي  و اوايـل دوره » هامي «
فععقايد مردم و انتشار      مختلف سعي در فاسدنمودن    هاي  شيوهدند و با    ت خود را آغاز كر    الي 

 و با علما و بزرگان اسلام به        نشستند  مي گاه در موضع علما      اساس خويش داشتند؛   افكار بي 
گـري مـردم را      ايگاه شاعران و با تـرويج لاابـالي       اه از ج   گ خواستند،  مجادله برمي مناظره و   

انـد    داشـته  هـم    هـايي   موفقيـت  در اين امر نيز      كردند و ظاهراً    ميگري دعوت    سوي اباحه  به
  . )124: 1، ج ]تا بي[ميداني نيشابوري، (

ــدگي فــردي برخــي از  ــاهوش و زبردســت و در زن   ، آراســته و نظيــف آنهــا افــرادي ب
   لذا در ايـن صـنف افـرادي ظهـور كردنـد             .)187 :18، ج   ]تا بي[فهاني،  ابوالفرج اص  (دبودن

   لكـن   ،، تناسـبي بـا ايـن گـروه نداشـتند           از لحاظ فكـري و چـه از لحـاظ عملـي            كه چه 
ج  .ق 1965 ثعـالبي، (بودن برخوردار شـوند      تخارات ظريف  تا از اف   كردند  ميعاي زندقه   اد ،
1 :177( .  ـ   فتـه شـد  هايي كه گ  شيوهه به   زنادقه با توج     ردِ، توانـسته بودنـد طرفـداراني را گِ

ــر شــمار ايــشان هــر روز بيفزاينــد نماينــد خــود فــراهم   چنانكــه در شــرح تــاريخِ . و ب
  ايـن  . ن زنادقه هـزار دار برپـا كـرده بـود           كه او براي كشت     است گفته شده » هادي عباسي «

         ـ. ته است ي زيادي زنادقه وجود داش     هسخن خود گوياي اين است كه در آن زمان عد  يكن ل
  همانگونـه  .  آنان نتوانستند در قلمـرو اسـلام جايگـاه مناسـبي پيـدا كننـد               ،با تمام تفاصيل  

 ـ «كه     . المثـل شـده بـود      تبـديل بـه ضـرب     » تـر از زنـديق      هـوش بـا   : نـديق  الزّ نَاظرف مِ
هام زنديق بـه  ، آنگونه كه اتّم نزد افكار عمومي جا افتاده بود ه» نديق الزّ نَشر مِ «همچنانكه  

 ـ       سي، اتّهام ك ـآنهـا  مـردم از  ي ه بس سنگين و هولناك بـود و عام   در هنگـام  .ر بودنـد  متنفّ
 و  شـدند   مـي  جمـع    آنهـا  دار   ي اسي با زنادقه، گاهي مردم پـاي چوبـه         خلفاي عب  ي مبارزه
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، ج  ]تـا  بـي  [ابوالفرج اصفهاني، (كردند    ميتشويق  كردند،    ميكه با زنادقه مبارزه     را  حاكماني  
18 :194( .  

   هـدف آنـان     تـرين   مهـم ، بايـد بگـوييم      شـده بـدانيم     زنادقه را يك جريـان حـساب       اگر
   زنادقـه بـراي مبـارزه       .2هـاي اسـتوار آن بـود        پايـه زدن به اسلام و ايجاد تزلزل بـر          ضربه

     ؛ گـاهي بـا     گرفتنـد   مـي كـار    اي را بـه     حربـه  و هـر  شـدند     ميل  با اسلام به هر راهي متوس  
ــزل در ع ــد مــسلمانان القــاي شــبهه در ايجــاد تزل ــا جعــل  مــيقاي   كوشــيدند و گــاهي ب

  چنانكـه  . محتـوا كننـد    ديـن اسـلام را از درون بـي         كردنـد   مي سعي   گذاري حديث و بدعت  
  بـيش از چهـارهزار     «: است كـه هنگـام اعـدام گفـت        العوجاء نقل شده     ابي اين قضيه از ابن   

   را حـلال    ، حـلال را حـرام و حـرام        ميـان آن احاديـث     كـه در     ام  كردهحديث دروغ جعل    
ــوه  ــسگري، علاّ(» ام دادهجل ــه ع ــه  ). 327: 2، ج .ق 1418 م ــا اباح ــاهي ب ــري و  گ   گ

  وسـوي شـهوات و لهـو        سـمت  عقيـده را بـه      سست  تا مسلمانان  كردند  ميباري سعي   بندو بي
ــد و    ــوق دهن ــب س ــاي ارزشو لع ــعر    ه ــب ش ــي را در قال ــلامي و آداب دين ــه  اس   ب

: ي زنديق سه چيـز اسـت       نشانه«: نويسد  ميمينه  در اين ز  » احمد امين  «.گرفتند  تمسخر مي 
احمد امين،  ) (كاريزنا (هر قرار دادن بر زنا     قضايي و م   ي دادن در محكمه   ، رشوه شرب خمر 

 عجيبي از مجالس لهو     هاي  قصه نيز   الأغاني ابوالفرج اصفهاني در كتاب      .)155: 1، ج   ]تا بي[
: 14 و ج    345-350: 13، ج   ]تـا  بي[ني،  ابوالفرج اصفها : ك.ر(كند    ميو لعب اين افراد نقل      

315(.  
  خـصوص   اليم اديـان قـديم ايـران بـه         تع هاي عربي تلاش داشتند     كتابه به   گاهي با توج

از . را در ميـان مـردم تـرويج كننـد         » مزدكيه«و  » زردشتيه«و  » گري مانوي « و» ثنويت«
 بود »مقفع ابن«الان اين عرصه    جمله فع .  ـ      نقـش  ي اسي درباره  مهدي عب  ر  او در تـرويج تفكّ
 هـيچ كتـابي در مـورد        :مقفـع   و اصله ابـن     إلاّ ما وجدت كتاب زندقه قطّ    «: گويد  ميزنادقه  
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نـشيان و كاتبـان    وي از م  .گـردد   ميمقفع بر   به ابن  اش  ريشه مگر اينكه اصل و      ،زنادقه نيافتم 
  . )94: 1، ج .ق 1403 د مرتضي،سي(» دربار خلافت بود

ويـسان   ، كتب ماني و ابن     مقفع و ديگران   عبداالله بن «: نويسد  مي مروج الذهب در  مسعودي  
 ـ   هـاي فارسـي       زبانرا از   ) ي مجوس  هائم(و مرقيون    . ه عربـي ترجمـه نمودنـد      و پهلـوي ب

در تأييـد آن كتـب      ...   ايـاس و    زيـاد و مطيـع بـن       العوجاء، حماد عجرد و يحيي بن      ابي ابن
  ).224: 2، ج .ق 1409مسعودي، (» هايي نوشتند كتاب

   اعتقـاد   ي كننـده  ي كتـاب، بيـان     توضيح اين نكته اينجا ضروري اسـت كـه تنهـا ترجمـه            
 ـ ،مترجم به محتواي آن يا سوء نيـت وي نيـست           ا در مـورد زنادقـه شـواهد و مـداركي            ام  

 ـ         كنـد   ميوجود دارد كه تأييد        رات مانويـه و افكـار ضـد         ايـن افـراد درصـدد تـرويج تفكّ
   قـرآن  خـدا بـراي نوشـتن نقـيض          ي  افـراد كنـار خانـه      پيمـاني ايـن    انـد و هـم      بودهديني  

 ـ د و سوء  حاكي از تعم   )304: 2، ج   .ق 1966 طبرسي،: ك.ر( باشـد،   مـي ت ايـن افـراد      ني   
 ـ    افكـار و عقايدشـان نـه       نمودنـد،   مـي  كه ايـن گـروه       هايي  فعاليتكن با تمام    يل   ورد تنهـا م

 ـ     استقبال مسلمانان قرار نگرفت       آنـان واقـع شـد و در ايـن           ر و انزجـار   ، بلكـه موجـب تنفّ
   در  اي  برجـسته و شـاگردانش نقـش      ) ع(خـصوص امـام صـادق        اي اسـلام بـه     علم ـ ،ميان

 ـ    شـافعي، . انـد   داشتهابطال عقايد و افكار زنادقه       ت  اهـل سـنّ    ي گانـه ي چهار  ه يكـي از ائم
 دقـه اگر براي دفاع از حريم دين، علما نبودند، زنا        : لو لا المحابر لخطبت الزنادقه    «: گويد  مي

، ج  ]تـا  بـي [ذهبـي،   (» كردند  مي اسلامي خود را تبليغ       ضد هاي  ايدهآشكارا بر بالاي منبرها     
10: 70.(  

  قرآنمدافعان حريم : محور دوم) ب

 اسـت و   قرآن كـريم  ، خداوند متعال و خود       در برابر شبهات مخالفان    قرآننخستين مدافع   
» ذكـر «ي     از آن جملـه آيـه      ،باشد  صراحت گوياي اين مطلب مي       به قرآنآيات بسياري در    

 اين  .)9 /حجر  (» لحـَافظُِون  لهَ إِنَّا و الذِّكرَْ نزََّلْنَا نحْنُ إِنَّا«:فرمايد  مياست كه خداوند متعال     
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 قرآنديني يا دليل نقلي بر دفاع از حريم          عنوان دليل درون    آياتي است كه به    ترين  مهمآيه از   
  .كند ميدلالت 
   ايــن ي نخــست جمــع در جملــه ل شــخصأكيــدي و ضــمير او تهــاي واژهكــاربردن  بــه
   بــه انكــار معانــدين و ترديــد آنــان در نــزول روســت كــه آيــات پــيش از آن  از آنآيــه،
   و نـزول آن را  قـرآن ، هـم عظمـت   كنند و ايـن آيـه       مي از سوي خداوند متعال اشاره       قرآن

  بـه خداونـد دلالـت      ر نيروي ديگر را نفـي و بـر انتـساب آن              و هم دخالت ه    كند  ميتأييد  
ــي ــد م ــه. كن ــد   در جمل ــا ادوات تأكي ــز ب ــع«و » لام«و » إنّ«ي دوم ني   ، از »وصــف جم

   ي  ، آيـه  بنـابراين . گويـد   مـي  پـس از نـزول سـخن         قـرآن م  نگهباني و حفظ قطعي و مـسلّ      
  ل  او ي  نكتـه : اسـت و بـر دو نكتـه تأكيـد كـرده اسـت             ذكر درصدد دفاع از صاحب ذكـر        

 ـ             ي   نكتـه  وحي الهي است و   اينكه مبدأ نزول ذكر،      ه  دوم كـه تنهـا در ايـن آيـه مـورد توج  
: 1386 ارزاده و ديگران،  غفّ( هر است ، صيانت و حفظ و دفاع از ذكر براي ابدالد         قرار گرفته 

65(.  
   تحليـل بـسيار دقيـق و زيبـايي ارائـه            قـرآن ت نـزول     كيفي ي  استاد جوادي آملي درباره   

    آويخـتن اسـت نـه انـداختن،        قـرآن نظـور از نـزول      م«: فرمايـد   مـي  بـاره    و در اين   كند  مي
   طنـابي كـه     گـر باشـد و إلاّ      بخـش و هـدايت      نجـات  توانـد   مـي زيرا طناب و حبل آويخته      

وپـاگير     يا در بسياري از مـوارد دسـت         مغازه افتاده است يا ثمري ندارد و       ي  در يك گوشه  
  ده يـك سـر آن      ش ـ  آويختـه  قـرآن خـوبي نتيجـه گرفـت كـه           به توان  مياين تعبير   از  . است

 ـدر دست حـق ت       تـرين    كوچـك  گـذارد   نمـي  و   كنـد   مـي لي اسـت و دائمـاً آن را رصـد           اع
  طـرف    تواننـد بـا اعتـصام بـه         مـي  بندگان   ،رو  از اين  .بخشي آن ايجاد شود    خللي در هدايت  

مال نزديك  سمت بالا حركت كنند تا به سعادت و ك          رو به  ،دست مردم است   رديگر آن كه د   
ي   سـوره  106 و   103 ي  ، ذيـل آيـه    قـرآن  تفـسير    147ي   جلسه( »نندشده و نجات پيدا ك    

  ). اسراء
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 پژوهان قرآني است كه  آيات تحدكند، مي كه بر مطلب يادشده دلالت يكي از آيات ديگر
 هـاي  سـوره  به آوردن يك سوره مانند   ،در اين آيات  . كنند  ميعنوان دليل عقلي ياد      از آن به  
 لفان را به مبارزه دعوت كرده است و        مخا ي شده،  تحد رآنق و يا آوردن حديثي مانند       قرآن

 بر عجز بـشر معنـي نخواهـد    قرآني ، تحده با امكان نقض و اختلاف و تغيير       معلوم است ك  
  ).105: 12، ج .ق 1417مه طباطبايي، علاّ( داشت
  ، آيـاتي    هـستند  قـرآن بـودن    دار دليـل عقلـي بـر مـدافع         اي ديگر از آيات كه عهده       دسته
 دلالـت   قـرآن  بطلان در    است و بر نبودن    محض دانسته     كلام خداوند متعال را حقِّ     است كه 

 خَلفْـِهِ  مـِنْ  لَا و بينِ يديهِ  مِن البْطلُِ يأتِْيهِ لَا«: فرمايد  مي خداوند متعال    جمله،از آن   . كند  مي
 راه نـدارد، نـه   قرآنگونه باطلي در     هيچ عنوان هيچ    و به  هيچ روي   به: حمِيد حكِيمٍ مِنْ تَنزيِلٌ

»  جانب خداونـد حكـيم نـازل شـده اسـت           چون از در حال و نه در آينده و نه در قيامت؛           
)42/ لت فص(.  

  را » حكـيم و حميـد    « آيـه اينكـه خداونـد متعـال صـفات            ه در پايـان    قابل توج  ي  نكته
  طبـق مـصلحت    بـر ، يعنـي موجـودي آگـاه كـه كارهـايش را          »حكيم« است و    كار برده  به

  كـار    بـه  عنـوان موجـود قابـل سـتايش و پرسـتش            نيز به » حميد « و دهد  مي انجام   و هدف 
 ـ         متنـاهي  نتيجـه آنكـه خداونـد بـا علـم نا          . ل اسـت  برده شده كه در جاي خود قابـل تأم  

ــرآنخــود  ــدون خطــاي لاحــق و ســابق ق ــرو   را ب ــان ف ــصالح آدمي ــراي م   فرســتاده ، ب
ذَا «: فرمايـد   مـي چنانكه  . كند  مي دفاع   قرآنوسيله از    است و بدين      علـَيكمُ  ينطـِقُ  كِتَابنـَا  هـ

ا  نسَتَنسِخُ كُنَّا إِنَّا بِالحْقِّ اذَا «: فرمايـد   مـي  نيـز    ).29/ جاثيـه   (» تعَملـُون  كُنـتمُ  مـ د  فمَـ    بعـ
ــقّ ْــا الح ــضَّللَ إلَِّ ــاز). 32/ يــونس ( »ال ــذيِ و«: فرمايــد مــي در جــاي ديگــر ب ــزلَِ الَّ    أُن
كمِن إلَِي ركقُّ  ب اسِ  أَكْثـرََ  لكَـِنَّ  و الحْـ   شـمار   آيـات بـي   ). 1/ رعـد   (» يؤمِْنـُون  لـَا  النَّـ

   درصـدد    محـض دانـسته،     وجود دارد كـه كـلام خداونـد متعـال را حـقِّ             قرآنديگري در   
   بـدانها در آيـاتي كـه      . فـي كـرده اسـت     خطـا معرّ   ت آن برآمـده و آن را بـي        انيدفاع از حقّ  
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 زيرا انواع شبهات ،آمده كه بيانگر نبودن هرنوع خطا و شبهه است» حق«ي   كلمه،اشاره شد
بيـات،  (ت نـدارد    ، ضلالت است و با حق سنخي      اوهام شيطاني و جهالت و در نتيجه       ي  نتيجه

1389 :39-38.(  
  : فرمايـد   مـي  بطـلان در آن       و نبـودنِ   قـرآن بـودن     حـق  ي  جـوادي آملـي دربـاره      استاد

   براسـاس  شـود،  مـي  نظـام تكـوين و تـشريع هـر دو            نظام آفرينش كه شـامل     ي  مجموعه«
  كجــاي ايـن نظـام باطــل راه نـدارد و اساسـاً بطــلان      حقيقـت بنـا شــده اسـت و در هـيچ    

   و ايـن كـار انـسان اسـت كـه وقتـي       دهـد  مـي در هنگام تطبيق لفظ بـا يـك معنـايي رخ       
 ـ شـود،   مـي  باطل پيـدا     دهد،  ميب را بر سنگ و چوب تطبيق         ر ي  كلمه ـ    ام    رينش ا نظـام آف

   بلكـه تمامـاً حـق اسـت         ، كار خداست و در كـار خداونـد باطـل راه نـدارد             قرآنو جعل   
 ي  شـده   اين است كه جهان براساس يك نظـام مهندسـي          ،ت در نظام عالم   انيو منظور از حقّ   

  بيـان مطلـب    . تـر از آن طراحـي شـده اسـت           دقيـق  بلكه بالاتر از اين و       ،دقيق خلق نشده  
   يـك يـا چنـد    توانـد   مـي وسـاز بنـا      هنگـام سـاخت     ن به تمااين است كه يك مهندس ساخ     

   كـار بـرد و يـا بـالعكس،           غـرب بنـا بـه      خشت و آجر را از شرق بنـا بـردارد و آن را در             
 ـكنـد،     نمـي  ايجـاد    برداشتن چند آجر خللي در اصـل بنـا        زيرا   دان اگـر    ا يـك رياضـي    ام  

 ـ                        ، بـردارد  ،سـت ه ا بخواهد عدد هشت را فرضـاً از جـاي خـود كـه ميـان عـدد هفـت و نُ
   مـثلاً بـين     ، آن را در جـاي ديگـري       توانـد   مـي  يعنـي نـه      ماند،  مي او   اين عدد روي دستِ   
 ،اسـاس  بـراين . تواند جاي آن را پر كند       ميكار گيرد و نه عدد ديگري        عدد شش و هفت به    

   ايــن عــدم بطــلان ، كــه در كــلام خــدا باطــل راه نــدارددهــد مــي گــزارش قــرآنوقتــي 
  گونـه بـاطلي در آن راه        ، يعنـي هـيچ    نه از سنخ مهندسي ساختمان     ،تات اس از سنخ رياضي

، نيز وجود ندارد و اين      ي آن مقدار خلأيي كه در نظام مهندسي طراحي شده است           حتّ ،ندارد
 106 و   103 ي  ، ذيل آيه  قرآن تفسير   147 ي  جلسه(» همراه دارد   ترين معنا را به     دقيق،  تعبير
  .)ي اسراء سوره
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ر عنوان مفس  لام نيز به  الس ي اطهار عليهم    ه، ائم قرآن مجيد ات خداوند از    نظر از دفاعي   صرف
 قرآن كريم ن  و مبي     هميشه از اين كتاب آسـماني دفـاع         ربركت خود  در طول تاريخ حيات پ 
 ي   و تدوين اين نوشتار براي همين منظور است تا نشان دهد كه اگر كسي با ديـده                 كردند  مي

راحتـي   ، بـه و شاگردان آن حـضرت بـا زنادقـه بنگـرد    ) ع (انصاف به مناظرات امام صادق  
ه با افكار منحـرف زنادقـه پـي         لام در مبارز  الس ي اطهار عليهم    ه به نقش شيعه و ائم     تواند  مي
  .ببرد

 ـ     ) ع(خصوص امـام صـادق        لام به الس ه عليهم شدن نقش ائم   روشن رات در مبـارزه بـا تفكّ
 پاسـخي   توانـد   مـي  ،ه از اهداف اين مقالـه اسـت        ك قرآن ي  ويژه در حوزه   انحرافي زنادقه به  

 ـ   ءروشنفكراني باشد كه به انحـا      هاي شبه   تهمتبايسته به توطئه و      ن موضـوع را     مختلـف اي
) ع(ان و در رأس آنان امام صادق اند به نقش شيعي مورد بررسي قرار داده، ولي حاضر نشده      

  .د بنمايناي اشاره ترين كوچكدر مبارزه با زنادقه 

  ) ع( و نقد آن در مكتب امام صادق قرآنيبررسي شبهات :  سوممحور) ج

ــ ــزرگل يكــي از اســتدلال و تعقّ ــرين ب ــاع از شــريعت و پاســداري از ي  وســيلهت    دف
ي دينـي اسـت، شـهامت و ستبرانديـشي            م انديشه واريم ايمان و ضامن بقاي مكتب و تد       ح

   انـد   بـوده اح آن    طـرّ  وران اسلامي در طول تاريخ در مقابـل شـبهاتي كـه يـا خـود                انديشه
ــراد و   ــرف اف ــا از ط ــاحو ي ــت   جن ــده اس ــرح گردي ــالف مط ــاي مخ ــي ه ــارف دين   ، مع

 انـد   ع را بارور كـرده    مخصوصاً تشي    ـ     و بـرگ زر  ر دينـي از خـود برجـاي        ينـي از اوج تفكّ
  .اند گذاشته

  تنهـا    ، نـه  داران معرفـت بـشري مطـرح شـود         انسؤال و شبهه اگر نزد اهـل علـم و سـكّ           
  بخـشيدن بـه احكـام و معـارف ديـن             در اتقـان   توانـد   مـي  بلكـه    ،ارك نيست مبمذموم و نا  

  ، مگـر اينكـه     همـراه خـود داشـته باشـد        ر و سودمند باشد و رشد معرفت دينـي را بـه           مؤثّ
  دنبـال خـود    رسـتي را بـه  پخود گرفتـه و عنـاد، لجاجـت، فريـب و هوا            رنگ غير علمي به   
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   مـِنهم  و« كـه     محمـد  ي   مباركـه  ي  سـوره  16 ي  مه طباطبايي در ذيل آيـه     علاّ. داشته باشد 
ذيِنَ  قـَالُواْ  عِنـدِك  مـِنْ  خرَجَواْ إذَِا حتي إلَِيك يستمَِع من ا ذَا   العِْلـْم  أوُتـُواْ  لِلَّـ    آنفِـًا  قـَالَ  مـ

الَّذيِنَ أوُلَئك عَطب اللَّه ليع  ِِقُلـُوبِهم واْ  و واءهم  اتَّبعـ    تـلاوت  بـه  كفّـار  آن از بعـضي   و :أَهـ
   شـان  آگـاهي  خداونـد  كـه  آنـان  از ،شـوند  مـي  بيـرون  كه همين ولي ،دهند مي گوش قرآن
   دلهايـشان  بـر  خـدا  كه هستند كساني اينان گفت؟ چه قبل لحظه چند همين ،پرسند مي داده
در اسـتفهام  :فرمايـد   مـي  ،»كننـد   مـي  پيروي را خود نفساني هواهاي ،نتيجه در و نهاده هرم 

   قـول  بـه .  مختلفـي صـورت گيـرد      هـاي   انگيـزه  ممكن اسـت بـه       »آنفِاً قالَ ذا ما« ي جمله
   و غـرور  و كبِـر  در غـرق  آنهـا  چـون  ،اسـت  مطلـب  حقيقـت  آوردن دست به براي 3بعضي
   كـه همچنان ،بفهمنـد  را حـق  سـخن  گذاشت نمي هواها اين و بودند نفس خود  هواي پيروي

ونَ  يكـادونَ  لا الْقَومِ لِهؤُلاءِ فمَا «:فرموده ديگر جاي در ديِثاً  يفْقَهـ    ايـن  شـود  مـي   چـه  :حـ
   هـم  4 بعـضي  .)78 / نـساء (» بفهمنـد  را چيـزي  ندارنـد  آمـادگي  وجـه  هـيچ  بـه  كه را قوم
  اسـت نـه     تحقيـر  بـراي : انـد  گفتـه  5 بعـضي  .اسـت  اسـتهزاء  منظـور  بـه  اسـتفهام : انـد  گفته

ــم حقيقــت ــراي فه ــامبرب ــرا ســخنان پي ــوده و پ) ص( ، زي ــامفهوم نب ــن ــدگي خاص   ي يچي
  هــر نهــاده و از  ايــشان مهــاي قلــب كــساني بودنــد كــه خداونــد بــر آنهــا بلكــه ،نــدارد

ذيِنَ  أوُلَئـك « فهمنـد؛  نمـي  و لــذا چيـزي از آن  انـد  كـرده هـوا و هـوس پيـروي        طبَــع الَّـ
اللَّه ليع ِِقُلُوبهم واْ وعم  اتَّبهاءو : 18، ج   .ق 1382 مـه طباطبـايي،   اعلّ(» )16 / محمد(» أَهـ

356.(  
 در جهت استحكام    تواند  مي بلكه   ،مبارك نخواهد بود  گاه نا  خلاصه اينكه طرح سؤال هيچ    

را ...  ارزشـي از قبيـل اسـتهزاء و تحقيـر و            مگر اينكه رنـگ ضـد      ، سودمند باشد  ي عقيده
ي شبهه   و ترديد و القا    بر ايجاد شك   زنادقه كه اساس كارشان      ،نابراينب. همراه داشته باشد   به

 استوار بود و براي رسيدن بـه ايـن مقـصود گـاه              بردن عقايد مردم و مباني دين      ؤالو زير س  
 وارد كردند كه پاسـخ آن       قرآن شبهاتي را در حريم      گرفتند،  ميسخره    و آيات آن را به     قرآن
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 هـا  پاسخاينك بخشي از اين پرسش و  . بيابند) ع( در مكتب امام صادق      توانستند  ميرا فقط   
  :گيريم ميرا پي 

  قرآن با عارضهم) الف

  هــا و امتيازهــاي درخــشاني دارد؛ از جملــه  ، كتــاب آســماني مــا، ويژگــيقــرآن كــريم
  و ) 23 / بقـره (اينكه از آغاز نزول تـاكنون مـردم را بـه معارضـه بـا خـود دعـوت كـرد                      

  و در عـصر مـورد نظـر نيـز گروهـي از             ) 88 / اسـراء (مردم از اين مقابله عـاجز ماندنـد         
  تـرين     و بـراي پيـداكردن كوچـك       قـرآن ان اسلام و سران كفـر و الحـاد در كوبيـدن             دشمن
  ي ضعف، از تمام نيروهـاي خـويش اسـتفاده بردنـد تـا بـه پنـدار خـود ايـن كتـاب                          نقطه

هـاي   هايي از ايـن تـلاش و كوشـش           با نمونه  ،در اين مجال  . مقدس را از اعتبار ساقط كنند     
  العوجــاء و  ابــي اجتمــع ابــن:  الحكــم قــالعــن هــشام بــن«: شــويم مخالفــان آشــنا مــي

  االله الحــرام،  المقفــع، عنــد بيــت ابوشــاكر الديــصاني الزنــديق و عبــدالملك البــصري و ابــن
  تعـالوا نـنقض كـلّ واحـد منـابع          : العوجـاء  ابي فقال ابن . يستهزؤن بالحاج و يطعنون بالقرآن    

  قـضنا القـرآن كلّـه، فـإن فـي          القرآن و ميعادنا من قابل في هذا الموضع، نجتمع فيه و قـد ن             
  نقض القرآن ابطال نبوة محمد و في ابطـال نبوتـه ابطـال الإسـلام و اثبـات مـا نحـن فيـه،            

ــد بيــت   ــوا عن ــل اجتمع ــان مــن قاب ــا ك ــوا، فلم ــاتّفقوا علــي ذلــك و افترق   االله الحــرام،  ف
ا اس  «: اما انا فمفكرّ منذ افترقنا في هذه الآيه       : العوجاء ابي فقال ابن    تيأسـوا منـه خلـصوا      فلمـ

  فمـا أقـدر أن أضـم اليهـا فـي فـصاحتها و جميـع معانيهـا شـيئاً،                    ) 80 / يوسف (»... نجياً
  و انـا منـذ فـارقتكم مفكّـر         : فقـال عبـدالملك   . فشغلتني هذه الآية عن التفكرّ في ما سواها       

  االله النـّاس ضـرب مثـل فاسـتمعوا لـه انّ الـّذين يـدعون مـِن دون                    يا ايهـا  «في هذه الآية    
  و : فقــال ابوشــاكر. و لــم أقــدر علــي الإتيــان بمثلهــا) 73 / حــج(» ... لــن يخلقــوا ذبابــاً

  ) 22 / انبيـاء (» لـو كـان فيهـا آلهـة الاّ االله لفَـسدتا           «: أنا منذ فارقتكم مفكرّ في هذه الآية      
  م يا قوم إنّ هذا القـرآن لـيس مِـن جـنس كـلا             : المقفعّ فقال ابن . لم أقدر علي الإتيان بمثلها    
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  و قيـل يـا أرض إبلعـي مائـك و يـا سـماء              «: البشر و أنا منـذ فـارفتكم فـي هـذه الآيـة            
  » إقلعي غيض الماء و قضي الأمر و اسـتوت علـي الجـودي و قيـل بعـداً للقـوم الظـّالمين                     

  قـال هـشام بـن      . لم ابلغ غاية المعرفة بهـا، و لـم أقـدر علـي الإيتـان بمثلهـا                ) 44 / هود(
  قـل لـئن    «: فقـال ). ع( بـن محمـد الـصادق      ك، إذ مرّ بهـم جعفـر      فبينما هم في ذل   : الحكم

  اجتمعــت الإنــس و الجــنّ علــي أن يــأتوا بمثــل هــذا القــرآن لا يــأتون بمثلــه و لــو كــان 
  لـئن كـان   : فنظـر القـوم بعـضهم إلـي بعـض و قـالوا      ). 88 / اسـراء (» بعضهم لبعض ظهيراً 

  بـن محمـد، واالله مـا رأينـاه قـطّ            فـر للإسلام حقيقة لما انتهت أمر وصية محمد إلاّ إلـي جع          
: 2 ج ،.ق 1966 طبرسـي، (» الاّ هبناه و اقشعرت جلودنا لهيبته، ثم تفرقّـوا مقـريّن بـالعجز            

304.(  
  العوجـاء و ابوشـاكر ديـصاني و عبـدالملك بـصري و              ابـي  ابـن : گويد  هشام بن حكم مي   

  زدن   بـه حاجيـان و طعـن       ي خدا جمع شدند و بنا كردند به اسـتهزاءنمودن          مقفعّ در خانه   ابن
  بيائيـد مـا چهـارنفر سـعي كنـيم هريـك            : العوجاء به ياران خود گفت     ابي پس ابن . قرآنبر  

  گـاه    را باطـل كـرده باشـيم و وعـده    قـرآن  را نقض و باطل كنيم كه همگـي كـلّ       قرآنربع  
  ايـم     را نقـض كـرده     قـرآن يـم و    ا  جا باشد كـه جمـع شـده        ما سال ديگر همين موقع همين     

  ايـم     نقـض كـرده    ،ي خـود قـرار داده       كه نقض شد، نبوت محمـد كـه آن را معجـزه            نقرآو  
  شـود و اسـلام كـه باطـل شـد، حـرف مـا كـه                  و نبوت او كه نقض شد، اسلام باطـل مـي          

طـرف وطـن     اين قرار را با هم گذاشتند و هركدام بـه         . شود  عالم را صانعي نيست، ثابت مي     
  .خود رفتند

  كـردن    خدا جمـع شـدند كـه هريـك بنـا بـود باطـل               ي  خانهسال آينده هر چهارنفر نزد      
  ن، امـا مـن از پارسـال تـا الآ         : العوجاء بود، گفـت    ابي اولي آنها كه ابن   .  را بياورند  قرآنربع  

  وقتـي يوسـف در مـصر بـه آن          «تمام فكرم در اين آيه بود در مورد بـرادران يوسـف كـه               
ــويني خــود را خــود را  يعنــي بنيــامين را،تــدبير، بــرادر اب از ايــشان گرفــت، تمــام هــم   
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  وي گفـت هرچـه فكـر كـردم كـه ماننـد آن را بيـاورم كـه                   » كـردن نمودنـد    صرف چـاره  
  داراي آن فصاحت و جمع معاني باشد، نتوانستم و تفكّـر در ايـن يـك آيـه نگذاشـته كـه                      

  مـن هـم از     : دومي ايـشان كـه عبـدالملك بـود، گفـت          . ي ديگري فكر بنمايم    من براي آيه  
اي مردم  «گويد    ي فكرم در اين يك آيه بود كه مي         ام، همه  ي كه پارسال از نزد شما رفته      وقت

دهيد، اگر همه جمع شوند       مثلي براي شما زده، گوش دهيد، اينها را كه شريك خدا قرار مي            
توانم مثـل ايـن آيـه         بينم نمي    مي ،كنم  هرچه فكر مي  » ... توانند   نمي ،كه يك مگس بيافرينند   

  .درست كنم
  مـن هـم از وقتـي كـه از نـزد شـما              : گفـت   سومي ايشان ابوشاكر ديصاني بـود كـه مـي         

   خـدايان   ،اگـر غيـر از خـداي يگانـه        «: گويـد   ي فكرم در اين آيه بوده كه مـي         ام همه   رفته
  و مـن نيـز قـدرت       » شـدند   د، بودنـد زمـين و آسـمان فاسـد مـي           ييگو  ديگري كه شما مي   

   قـرآن ايـن   ! رفيقـان : مقفّـع گفـت    ايـشان ابـن   چهـارمي   . آوردن كلامي مثـل آن را نـدارم       
  ام، تمـام فكـرم بـر ايـن آيـه             من هم وقتي كه از نزد شـما رفتـه         . از جنس كلام بشر نيست    

  آبـت را   ! اي زمـين  : گفتـه شـد   «مشغول بود كه پـس از طوفـان نـوح و هـلاك مردمـان                
يافـت و   و آب فرو نشـست و كـار پايـان           ! دار ريختن دست نگه   از آب ! فروبر و اي آسمان   

دور بـاد قـوم     : گفتـه شـد   ) در ايـن هنگـام    (جودي پهلو گرفت و     ) ي كوه  دامنه(بر  ) كشتي(
ام، گذشـته از آنكـه نتوانـستم مثـل آن بيـاورم، تمـام نكـات و                    هرچه فكر كرده  . »ستمگر

  .ام محسنات آن را نيز نفهميده
   قـرآن  در اين بين كـه آنهـا بـا هـم مـشغول مـذاكرات در امـر                 : گويد  هشام بن حكم مي   

  از كنـار ايـشان گذشـت و ايـن آيـه را بـراي آنهـا خوانـد كـه             ) ع( بودند، حضرت صادق  
  ي اِنـس و جِـن بـراي اينكـه مثـل ايـن        بگو اگر جمـع شـوند همـه    «: معناي آيه اين است   

  . »تواننـد ايـن كـار را بكننـد، هرچنـد آنكـه پـشتيبان همـديگر باشـند                     بياورند، نمي  قرآن
ا ديدند و اين آيه را از او شنيدند، نگاهي به همديگر كردنـد و               سران زنادقه وقتي حضرت ر    
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) ص(  بايـد جانـشيني محمـد      ،اگر اسلام حقيقتي داشته باشد    : حالشان دگرگون شد و گفتند    
هاي ما از هيبـت او   وقت نشده او را ببينيم كه بدن امروز به اين شخص منتهي شود و ما هيچ 

تـوانيم مثـل      هم متفرّق شدند و اعتراف كردند كه ما نمي        اين را گفتند و از نزد       . به لرزه نيفتد  
  . بياوريمقرآناين 

  )48 / زخرف(» هو الذّي في السماء اله و فيِ الأرض اله«ي  آيه ي ديصاني بر شبهه) ب

  اســت كــه اعتقــاد بــه ) ع(  صــادقين معــروف عــصري  از زنادقــه»ديــصاني ابوشــاكر«
ــه ــت و دوگان ــتي داشــت و  ثنوي ــيپرس ــ م ــهتپنداش ــه هم ــالم از دو ي  ك ــودات ع    موج

  يـر را از روي قـصد و اختيـار و            خ  فعـلِ  ،»نـور «. انـد   گرفتـه منبع نـور و ظلمـت نـشأت         
   در خــوبي و  و هرچـه خيـر  دهــد مـي  را از روي طبـع و اضــطرار انجـام   شـرّ  ،»ظلمـت «

  شهرســتاني،(، از ظلمــت اســت  و بــدي باشــدهرچــه شــرّ  از نــور اســت و،عــالم باشــد
ــ.)250 :1 ج ،.ق 1404 ــراي تفكّ ــودر وي ب ــه خ ــه آي ــتدلال ي  ب ــوق اس ــي ف ــرد م    و ك
ــي ــت م ــهگف ــن آي ــداي  اي ــرد   خ ــدا ك ــين ج ــداي زم ــمان را از خ ــع را ي آس    و دو منب

  اسـت و خـدايي كـه در زمـين اسـت، ظلمـت              همـان نـور      كه خداي آسمان،     كند  ميييد  أت
  . است

ــان را ــافيدر كتــاب شــريف  مرحــوم كلينــي ايــن جري ــك ــان هــشام ب   ن حكــم  از زب
  اِنّ فـي القـرآن     : قـال ابوشـاكر ديـصاني     : عن هـشام بـن الحكـم قـال         «:كند  ميچنين نقل   

   هِ  ما آية هي قولنا، قلتـ هـو «: ؟ فقال ي   ـ  و لـه ماء إ ذي فـي الـس    الّ  ـ .»رض الـه  ي الأ فِ    م فلَ
ــرتجيبــه فحججــتمــا أبِ درأ ــديقٍ خبيــثٍ إ: فقــال) ع(عبــداالله  ابا فخب   ذا هــذا كــلام زن

 ـ اسمك بالكوفه؟ فإما: فقل لهرجعت اليه       اسـمك بالبـصرة؟   مـا :فـلانٌ، فقـل لـه   : ه يقـول نّ
ماء اله و في الارض اله و في البحار اله و فـي             ي الس نا فِ رب كذلك االله    :فقل فلان،: ه يقول نّفإ
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 ـ اباشاكرٍ فأ  تيتفقدمت فأ : في كلّ مكانٍ اله، قال    القفار اله و      ـ  قِهـذه نُ  : ه فقـال  خبرتُ ن لـت مِ
  .حجازال

   ي  اسـت كـه گفتـه      قـرآن  در   اي  آيـه : ابوشـاكر ديـصاني گفـت     : گويد  ميهشام بن حكم    
  اوسـت كـه در آسـمان       «) زخـرف  / 84 ي آيـه : (كـدام آيـه؟ گفـت     :  گفتم .رساند  ميرا   ما

   مغلـوب   . من نفهميدم چگونـه جـوابش گـويم        : هشام گويد  .»معبود و در زمين معبود است     
   ايـن  :گـزارش دادم، حـضرت فرمـود   ) ع(  صـادق و سپس به حـج رفـتم و بـه امـام          شدم  

 به او بگو اسم تو در كوفه چيست، او          ، او بازگشتي  سوي بهسخن زنديقي خبيث است، چون      
  مـان فـلان، پـس بگـو         ه :گويـد   مـي فلان، بعد بگو اسم تو در بصره چيـست، او           : گويد  مي

   و در    در آسـمان معبـود اسـت و در زمـين معبـود             ، پروردگـار مـا    همچنين اسـت خـدا و     
  :  هـشام گويـد    .جـا معبـود اسـت       معبود اسـت و در همـه       ها  بياباندرياها معبود است و در      

  ايـن جــواب از حجــاز  : مـن بازگــشتم و نـزد ابوشــاكر آمــدم و بـه او بــازگفتم، او گفــت   
: 3 ، ج .ق 1403 ؛ مجلـسي،  133.: ق 1416؛ صدوق،   174: 1 تا، ج  كليني، بي . (آمده است 

323(.  
  آيـه تكـرار شـده اسـت         در» الـه  «ي چـون كلمـه   » ديـصاني  «ي يـده عق توضيح اينكه به  

 اين است كه خداي زمين غير از خداي آسمان اسـت و  ،ي آنا پس معنباشد، ميو نكره هم  
  هـر  ، زيرا اگر خدا و مبـداء      طبيعتي دارند كه منشأ و مبدأ آنان خواهد بود         دو هركدام از آن  

و حاصل جـواب امـام      » ان و زمين اله است    در آسم  او«:  بگويد بايست  مي بود،  ميدو يكي   
گـاه اسـم بـه       اسمي است براي ذات خداي متعال و هـيچ        » اله «ي نيز آن است كه كلمه    ) ع(

گويند و در   » ابوشاكر«را در بصره    و   همچنانكه ت  كند،  نمياختلاف امكنه و بلاد اختلاف پيدا       
» الـه « بيابـان و دريـا        خداي متعال را هم در آسـمان و زمـين و           ،كوفه هم ابوشاكر خوانند   

 ابوشاكر بـه جـواب      ،ترتيب بدين.  شخص نخواهد بود   دِ بلاد موجب تعد   دِو اين تعد  . خوانند
  .هشام پي برد



  1390بهار ، سال اول، 2ي  ، شمارهي سراج منير فصلنامه 164

  قرآني اختلاف در  شبهه) ج

 ت و شرايط گوناگون نازل شده،      سال و در حالا    23  آياتي است كه طي    ي  مجموعه قرآن
تـأثيري   قـرآن  و سبك بيان و محتواي مطالـب         گاه در شيوه   گوني حالات هيچ   گونه ا اين ام 

 در سبك و محتوا خود دليلي است بـر  نداشتن  اختلافشك اين هماهنگي و   بي. ننهاده است 
أفـلا يتـدبرون    «: فرمايـد   مـي  آمده است كـه      قرآنصراحت در     و اين مطلب به    قرآناعجاز  

 قـرآن  )معـاني (آيـا در     :القرآن و لو كـان مـِن عنـد غيـراالله لَوجـدوا فيـه إختلافـاً كثيـراً                  
 /اء  نـس ( »يافتيـد   مي قطعاً در آن اختلاف بسياري       ،؟ اگر از جانب غير خدا بود      انديشند  نمي
82(.  
   ايــن اســت كــه ،مــراد آيــه«: فرمايــد مــي مــذكور ي امــه طباطبــايي در تفــسير آيــهعلّ

 ـ  را بـه   قـرآن مخالفين    ـ    قرآنـي ت و تـدبر در آيـات   دقّ ه  تـشويق و ترغيـب كنـد تـا متوج  
   و يـا هـر     گـردد  حكمتـي كـه بيـان مـي         و يـا هـر     شـود   مـي ند در هر حكمي كه نازل       شو

  ، آن گــردد مــيموعظــه و انــدرزي كــه نــازل   و يــا هــرشــود مــيداســتاني كــه حكايــت 
   چـه آيـات     ،عرضـه بدارنـد   ،   آياتي كه مربوط بـه آن اسـت        ي  جديد را به همه    ي شده نازل
   ، هـم قـرار دهنـد    يمـه را پهلـو    ي و چه مـدني، چـه محكـم و چـه متـشابه، آنگـاه ه                مكّ

 ـ وآنهـا نيـست      كـه هـيچ اختلافـي بـين          گردد  ميكاملاً معلوم و روشن      شـوند   مـي ه  متوج   
ــر    ــاهد ب ــك ش ــصديق و هري ــديم را ت ــات ق ــد آي ــات جدي ــه آي ــت،  ك ــري اس   آن ديگ

   ديـده شـود، نـه اخـتلاف تنـاقض و نـه اخـتلاف                هـا آن گونه اختلافـي در    بدون اينكه هيچ  
   و نـه اخـتلاف تفـاوت بـه اينكـه دو آيـه از نظـر تـشابه بيـان و يـا                         تدافع و ناسازگاري  

   از ديگــري تــر محكــم و تــر متــينو منظــور مختلــف باشــند و يكــي بيــاني  متانــت معنــا
   بــه ســازد مــي، آنــان را رهنمــون قــرآن كــريمهمــين نيــافتن اخــتلاف در  .داشــته باشــد

   غيـر او، چـون      ي احيـه  خـداي تعـالي نـازل شـده، نـه از ن            ي اينكه ايـن كتـاب از ناحيـه       
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  هـم اخـتلاف زيـاد، چـون غيـر            آن بـود،   نمـي  غير او بود، سالم از اختلاف        ي اگر از ناحيه  
ار احتمـال    كه اين كفّ   ها  انسانخداي تعالي از اين موجودات كه در عالم هست و مخصوصاً            

  آنان نازل شده باشد، هرچه و هـركس باشـد، بـالاخره از چهـار               ي  از ناحيه  قرآن دهند  مي
  و  تكامل اسـت   ه و طبيعت بيرون نيست و محكوم به حركت و دگرگوني و           ديواري عالم ماد 

 از ديـروز    تـر   محكم است و رأي و تدبيرش       تر  عاقل از ديروز    كند  ميانسان امروز احساس    
 طباطبـايي، (» كثيـر نيـستند   هـم اخـتلاف       آن ، خالي از اخـتلاف    ها  انسان ي  پس همه  ،است

  .)26: 5  ج،1382
 ـ ، از طرف خداوند نازل شده اسـت       قرآننكه بايد بدانند كه     نتيجه اي  ا در طـول تـاريخ       ام

 نداشتند و از طرف ديگر، زنگار گناه و         اي  بهره قرآن كه چون از معارف بلند       اند  بودهافرادي  
 . ايـراد گيرنـد    قـرآن   بـر  خواسـتند   ميگمان باطل خويش      به ،كفر قلب آنان را فراگرفته بود     

  طـرف   ، ايـن حركـت از     نمودنـد   مـي  را مطرح    قرآناي تناقض در آيات     عبنابراين، اينان اد
همـراه   شده به  شبهات مطرح اين  نيز تكرار شد كه به مواردي از        ) ع(  عصر صادقين  ي زنادقه

  .شود پرداخته مي) ع(پاسخ امام 

  ي نكاح و پاسخ به آن  طرح اشكال تناقض در آيه-1

ــتاد ــ اس ري درمطه ــد ــات دِبحــث تع ــي زوج ــد م ــه چن«: گوي ــلام ن ــسري را داس   هم
   نـسخ كـرد   و نـه آن را  ) پيش از اسـلام در جهـان وجـود داشـت    ها قرنزيرا ( اختراع كرد 

   زوجـات  دِ منحـصر بـه تعـد   آنهـا  ي  كـه راه چـاره  آيد ميزيرا در اجتماع مشكلاتي پيش  (
   ،عمـل آورد   ل اصـلاحي كـه بـه      او.  زوجات را اصـلاح كـرد      دِبلكه اسلام رسم تعد   ،  )است
  كـه    درحـالي  ،ن كـرد  معـي ) زن دائـم   4(اكثر  را محدود كرد و بـراي آن حـد          بود كه آن   اين

    صـدها   توانـست   مـي تنهـايي     زوجـات نامحـدود بـود و يـك نفـر بـه             دِقبل از اسلام تعـد   
ــه  حــرمآنهــازن داشــته باشــد و از    اصــلاح ديگــري كــه اســلام  .وجــود آورد ســرايي ب

   نيـروي اخلاقـي و بـالاترين    تـرين  عـالي  نـوان ع بـه  اين بـود كـه عـدالت را        ،عمل آورد  به
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  وجـه تبعـيض ميـان زنـان يـا فرزنـدان             هـيچ  فضيلت انساني شرط كرد و اجـازه نـداد بـه          
   ايـن موضـوع     ،)3 / نـساء ( مـورد بحـث مـا        ي  در آيـه   قـرآن كـريم    . صورت بگيـرد   آنها

   كـه در    درحـالي  ،تـصوير كـشيده اسـت      خـوبي بـه    را بـه   صـراحت بيـان نمـوده و آن        را به 
  : 1386 مطهـري، (» شـد   نمـي وجـه رعايـت      هـيچ  دنياي قبـل از اسـلام اصـل عـدالت بـه           

   آمدنـد،   مـي شـمار    كـه از مخـالفين قـوانين اسـلام بـه          ) ع(  عصر صـادقين   ي  زنادقه .)347
   زوجـات و از آن     دِ مربـوط بـه تعـد      ي ه تـا بـه قـوانين اصـلاحي        كردنـد   مـي سعي و تلاش    

ــسران را   ــان هم ــدالت مي ــت ع ــه شــرط رعاي ــد جمل ــرار دهن ــه ق ــورد خدش ــك .  م   اين
  انــد،  فرمــودهبــه آن ارائــه ) ع( العوجــاء و پاســخي كــه امــام صــادق ابــي اشــكال ابــنبــه 

  .شود پرداخته مي
ــن أ  « ــراهيم، ع ــن اب ــي اب ــد   عل ــعيب و محم ــن ش ــوح ب ــن ن ــه، ع ــسن   بي ــن الح   ب
  بلـي و   : ألـيس االله حكيمـاً؟ قـال      : العوجـاء هـشام بـن الحكـم فقـال لـه            بيا سأل ابن : قال
  فــانكحوا مــا طــاب لكــم «: وجــلّفــأخبرني عــن قولــه عزّ: حكــم الحــاكمين، قــال أهــو

  ألــيس ) 3 / نــساء (»مِــنَ النّــساء مثنــي و ثــلاث و ربــاع فــإن خفِــتم ألاّ تعــدلوا فواحــدة
  ولـن تـستطيعوا اَن تعـدلوا       «: وجـلّ فـأخبرني عـن قولـه عزّ      :  بلـي، قـال    :هذا فرض؟ قال  

  م بهـذا    اي الحكـيم يـتكلّ     )129 / نـساء  (» كـلّ الميـل    بين النسّاء و لو حرصـتمُ فلاتميلـوا       
  يـا هـشام فـي      :  فقـال  .)ع(لـي ابـي عبـداالله        إ لـي المدينـة   م يكن عنده جواب فرحـل إ      فل

  العوجـاء   ابـي   ابـن   فـداك لأمـر أهمنـي إنّ       نعـم جعلـت   : لا عمـرة؟ قـال     غير وقت حـج و    
  خبره بالقـصة   فـأ  :هـي؟ قـال    و مـا  : سألني عن مسألة لـم يكـن عنـدي فيهـا شـيء قـال              

 ـ        «: وجـلّ ا قوله عزّ  مأ): ع( عبدااللهفقال له ابو    ـ نَفـانكحوا مـا طـاب لكـم مِ   ساء مثنـي و     النّ
 ـ يعني في النفقة و أ     ،»عدلوا فواحدة لاّ ت م أ فتُن خِ ثلاث و رباع فإ    لـن تـستطيعوا     و«: ا قولـه  م   

   يعنـي   ،»لقّـة  تعدلوا بينَ النّـساء و لـو حرصـتمُ فـلا تميلـوا كـلّ الميـل فتـذروها كالمع                    نأَ
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» واالله مـا هـذا مِـن عنـدك        : فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب و أخبره قال        : في المودة، قال  
  ). 362: 5 ج ،1367 كليني،(

  بـن حـسن روايـت كـرده          به سـند خـود از نـوح بـن شـعيب و محمـد               كافيكليني در   
  : لـه گفـت   هـايي كـرد، از آن جم       العوجاء از هشام بن حكـم سـؤال        ابي ابن«: است كه گفت  

  بلـه، او از هـر حكيمـي        : مگر نه اين است كه خـداي تعـالي حكـيم اسـت؟ هـشام گفـت                
   پـس بگـو ببيـنم چگونـه از يـك            ،اگـر چنـين اسـت     : العوجاء گفت  ابي تر است، ابن    يمحك

 ترسـيد   مـي  دو يا سه يا چهار همسر و اگـر           ،پس با زنان پاك ازدواج كنيد     «: طرف فرموده 
  مگـر  . » تنهـا يـك همـسر بگيريـد        ،رعايـت نكنيـد   ) د متعـد   همـسران  ي درباره(عدالت را   

ــا  ــه زن و چه ــرفتن دو زن و س ــت گ ــست؟ گف ــرعي او ني ــم ش ــيد.آري: ر زن حك   :  پرس
   ميـان زنـان بـه عـدالت رفتـار           توانيـد   نمـي شما هرگـز    «: فرموده  ديگر ي پس چرا در آيه   

ــ كنيــد؛ هرچنــد راغــب و حــريص بــه عــدل و درســتي باشــيد، تمايــل خــود را بــه    ي كلّ
ــ ــه   متوج ــري را ب ــه ديگ ــسازيد ك ــرف ن ــك ط ــوهرش را از    ه ي ــه ش ــي ك ــورت زن   ص

   ، سـخن بگويـد، از يـك طـرف    گونـه  آن كدام حكيم است كه ايـن    . » دربياوريد ،دست داده 
   تجـويز كنـد   ، را بـراي كـساني كـه بتواننـد رعايـت عـدالت را بكننـد               دِگرفتن زنان متعـد   
ــ نمــياصــلاً شــما :  بگويــد،و از ســوي ديگــر    عــدالت را برقــرار ســازيد؟ هــشام دتواني

  ) ع( رت صـادق   نـاگزير بـه مدينـه كـوچ كـرد و بـه حـضور حـض                 ،نتوانست جواب بدهد  
  : ؟ عرضـه داشـت    اي  آمـده چطور در غيـر موسـم حـج بـه مدينـه             :  حضرت پرسيد  .رسيد

   كـه   العوجـاء سـؤالي از مـن كـرد         ابـي  ي مـشكلي پـيش آمـد، ابـن          مسأله .بله فدايت شوم  
  . را بازگفــتآن ســؤال چــه بــود؟ هــشام قــصه : پرســيد) ع( امــام. مدر جــواب آن مانــد

  فـأنكحوا مـا طـاب لكـم مـِنَ النـّساء مثنـي و ثـلاث               «ي امـا آيـه   : فرمود) ع( صادقامام  
 توانيـد   اگـر نمـي   : فرمايـد   مي .، مربوط به نفقه است    »و رباع فإن خفِتمُ أن لا تعدلوا فواحدة       

  :  شـريفه ي  بـه يـك زن اكتفـا كنيـد و امـا آيـه      ،يد مساوي بده  طور به چند همسر را     ي نفقه
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ت بـه    مربوط به ميل دروني و محب      ،»... و لن تستطيعوا أَن تعدلوا بين النسّاء و لو حرصتم         «
 مـساوي   طـور  بـه ت دروني خود را بين چنـد همـسر           محب تواند  نميكس   زنان است كه هيچ   

 قبلـي منافـات داشـته       ي آيهتقسيم كند و چنين چيزي در شرع واجب هم نشده است تا با              
بـه  : العوجاء آورد، او گفـت     ابي ه هشام اين جواب را براي ابن      ك همين: گويد  ميراوي  . باشد

  .»خدا سوگند اين پاسخ از خودت نيست
 جعفر ها از ابي    زنديقبعضي از   «:  است نظير اين حديث از قمي نيز روايت شده كه او گفته          

سـؤال  ) ع( كرد و از امام صادق     وجعفر به مدينه سفر   ال كردند و اب    سؤ احول از همين مسأله   
داد  مثل همان جواب بالا را به وي داد و ابوجعفر برگشته، پاسخ زنـديق را        ) ع( نمود و امام  

 ،.ق 1411 قمـي، (» اي  آوردهخود   كه اين پاسخ را از حجاز گرفته، با       : وآن زنديق نيز گفت   
  ). 155: 1 ج

 كـه در ذيـل       است روايت كرده ) ع( الم از امام صادق    عياشي نيز از هشام بن س      تفسيردر  
ايـن عـدالتي كـه      «: فرمـود ،  »و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النـّساء و لـو حرصـتم             «ي آيه
 ـ       ، آن را بين زنان برقرار سازيد      توانيد  نمي شما   فرمايد  مي ت درونـي    عـدالت در ميـل و محب

 ـ) ع( سـخ امـام صـادق      كه از پا   اي  نتيجه .)279: 1 ج ،.ق 1411 اشي،عي (»است دسـت   هب
 رعايت عدالت در نفقه و      ،آن تأكيد دارد   ل بر  او ي  در آيه  قرآنچه كه   آيد، اين است كه آن      مي

 يـك   ، در حقيقت  . كاري به بحث تكليف و حقوق ندارد        دوم، ي ا آيه ام. حقوق ظاهري است  
رزي چيـزي   ت و مهـرو    اخلاقي است؛ به اين بيان، محب      اي  توصيهبحث روانشناسي همراه با     
خـاطر   آن عدالت را مراعات نمايد، ممكن است انسان يكي را به           نيستند كه انسان بتواند در    
 اين كند مي توصيه قرآن ولكن ،ديگري دوست داشته باشد از بيشتر، ادب و كمالاتي كه دارد

 .، فرامـوش كنيـد     را كه نسبت به مراعات عـدالت داريـد         اي  وظيفهامر رواني سبب نشود تا      
  . هيچ تناقضي بين دو آيه وجود ندارد،اينبنابر
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  ي ارث و پاسخ به آن  طرح ايراد بر آيه-2

 شـريفه كـه     ي  بـه ايـن آيـه      ، مربوط بـود   قرآنبه  » العوجاء ابي ابن«يكي ديگر از شبهات     
 / نساء(» ي دو خواهر است  اندازه سهم هر برادر به   : الـْأنُثَيين  حظِّ مِثلُْ فَلذَِّكرَِ ...«: فرمايد  مي

 المسكينة الضعيفة ما بال المرأة«: گفت مي قرآنوي در اعتراض به اين حكم اسلام و    .)176
 بايد يك سهم    ،تر است  توانچرا زن بيچاره كه از مرد نا      : جل سهمين؟ تأخذ سهماً و يأخذ الرّ    

امام صادق  . »اين خلاف عدالت و انصاف است     »  دو سهم ببرد؟   ،د كه تواناتر است   ببرد و مر  
 زن  ي  براي ايـن اسـت كـه اسـلام سـربازي را از عهـده               ،اين حكم : پاسخ فرمودند در  ) ع(

و او را در جريان عاقله قـرار        نفع او بر مرد لازم شمرده        ه مهر و نفقه را ب     ،علاوه برداشته و به  
يشاوندان جاني بايد ديـه      يعني در بعضي جنايات اشتباهي و قتل خطائي كه خو          ،نداده است 
م زن در ارث از      سه ،رو از اين . ت ديه و شركت با ديگران معاف است       اخ، زن از پرد   بپردازند
هر و نفقه و     زن را معلول مِ    ي  ارثيه  خاص صريحاً وضع ) ع(امام صادق   . تر شده است   مرد كم 
ـ   ها  پرسشنظير اين   . ازي و ديه شمرده است    ت از سرب  معافي  ديـن نيـز شـده       ي ه از ساير ائم 

  .)225: 1386مطهري، (» اند گفتهاسخ  آنها به همين نحو پي است و همه

  ي صفات خداوند هاي زنادقه درباره پرسش) د

 ـ  الرد«عنوان   بابي را با   التوّحيد در كتاب    مرحوم صدوق  و  آورده» نادقـة  و الزّ  ة علي الثنوي
 مطرح نمـوده    ، آمده قرآن زنادقه را پيرامون صفات خداوند كه در         هاي  پرسش ،در اين باب  

 آنهـا بـه   ) ع(  كه امام صادق   هايي را   پاسخ و   ها  پرسش بخشي از اين     ،است و در اين قسمت    
  .شود ميشرح زير مطرح   بهاند، داده

  سؤال از سميع و بصيربودن خدا -1
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   در  قرآن كريم بودن اوست و خداوند در      »سميع و بصير   «، خداوند ي هيكي از صفات ثبوتي 
 فاستعذ باالله إنـّه    ... «: وده است  از جمله فرم   ،دي به اين دو صفت تصريح نموده      جاهاي متعد

چگـونگي  . )56 / غـافر (» ه او شنوا و بيناست پس به خداوند پناه بر ك:هو السميع البـصير   
ي آن عصر مـورد       براي بسياري از مردم و از جمله زنادقه        ،اتصّاف خداوند به اين دو صفت     

 ي استناد به آيـه     با به زنديقي كه  ) ع( امام صادق :  لذا هشام بن حكم گويد     سؤال بوده است،  
هو «: پاسخ فرمودند. » يعني چه؟،يد خداوند شنوا و بيناستيگو اينكه مي«فوق از او پرسيد    

: ر بنفسه، ليس قـولي     آلةٍ، بل يسمع بنفسه و يبص      بغير جارحةٍ و بصيرٌ     بغيرسميع  : سميع بصيرٌ 
 عبـارةً   يء آخر ولكن اردت   فس ش النّ ه شيء و  نّمع بنفسه و بصيرٌ يبصرُِ بنفسه إ      ه سميع يس  نّإ
ذن نفسي إ  ع لك إ مسؤولاً و افهاماً     كنتقول سائلاً، فأذ كنت : لا أنّ الكـلّ  كلّـه  بهإنّه سميع 

    ولكنّي اردت لـي أنّـه    لك الاّ إ  عبير عن نفسي و ليس مرجعي في ذ        افهامك والتّ  منه له بعض
 خداوند شنوا و بيناسـت؛    : لاف المعني  لا اخت  ات و السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذّ      

 نفـس  بـه  و   شـنود   مي خود   نفس بهابزار چشم، بلكه     شنواست بدون عضو گوش، بيناست بي     
 خـود   نفـس  بـه  و بيناست و     شنود  مي خود   نفس بهشنواست و   : گويم  مياينكه  . بيند  ميخود  
مانـدن   معنايش اين نيست كه او چيزي است و نفس چيزي ديگـر، بلكـه بـراي فه                 بيند،  مي

حقيقت اين است كه او با تمـام        . ام  آوردهرا   ، اين تعبيرها  اي  پرسيدهمقصودم به تو كه از من       
 بفهمانم و   تو به بلكه خواستم    ،را بعضي باشد   ي تمام اين نيست كه او     ا و معن  شنود  ميذاتش  

 ، به اين است كه او شنوا، بينا، دانا و آگـاه اسـت             ، و برگشت سخنم    آورم مقصودم را به لفظ   
 تا، ج   ؛ كليني، بي  245.: ق 1416 صدوق،(» فت اختلاف و كثرت پيدا كند      ذات و ص   آنكه  بي
1 :110(.  

 صـورت   شنوايي و   بينايي دستگاه   ي وسيله  در انسان به   شنيدن و   ديدن توضيح اينكه چون  
 در خداوند متعال به چه معناست؟ امـام         شنيدن و   ديدن: كه آيد  مي پيش سؤال   اين،  گيرد  مي

 شـنيدن  و   ديـدن  خداوند از سنخ     شنيدن و   ديدن :كه كنند  مي اشاره   حقيقت اينبه  در پاسخ،   
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 خداوند  توصيف بلكه ، چشم و گوش داشته باشد     نظير،  مادي ابزارهاي به   نياز تا   نيستبشر  
 خدا حاضر هستند و پيش ها شنيدني و ها ديدني تمام كه است اين معناي  به، دو صفت  اينبه  

، العـالم   بصير و   سميعه  نّإ«:  لذا فرمود  ، آگاه است  آنها خود از    متناهيناخداوند متعال با علم     
 اختلافـي  خداوند متعال، عـالم و آگـاه اسـت؛ در ذاتـش              يعني ؛»ات، بلا اختلاف الذّ   الخبير
 بـه    او  ذات ،بنـابراين  .ببيند بعضي بشنود و با     آنها از   بعضي با   كه ندارد   يئاجزا يعني؛  نيست
  .شود نمي مختلف بودن»بصير و سميع«اعتبار 

  چيست؟» لي العرش استويالرحّمن ع«ي  مفهوم آيه) 2

 نـوع   متـشابه از   ي  آيـه  عنـوان  به فوق   ي از آيه ،  قرآنيقان و كارشناسان علوم     عموم محقّ 
يعنـي كوتـاهي    (است    اين نوع از تشابه در مقابل تشابه اصلي        .كنند   ياد مي  »تشابه عرضي «

و ) شود ميانگيز  بلندي معنا شده و احياناً شبهه ي فاده معنا موجب نارسايي در ابلنديلفظ و 
 و مسلمانان با سلامت طبع،  آيات در آغاز اسلام متشابه نيستمعناست كه اين دسته از بدين

 ـ كـرد،   نمـي اي ايجاد    هگونه شبه   و هيچ  كنند خوبي درك مي   بهرا   معنا و مراد آن    ا پـس از     ام
 ي گونـه  وگريخته به  ستهي مطالب فلسفي كه ج    برخشدن   وجودآمدن مباحث جدلي و رايج     به

 بـسياري از آيـات      ي چهـره   اسلامي شـد، بـر     هاي  سرزميننارس از بلاد غير اسلامي وارد       
 ي  امـروز در زمـره     ، آياتي كه تا ديروز از محكمات بود       ؛ از غبار ابهام نمودار گشت     اي  هاله

خـورد و تـضارب آراء و      اثـر بر    تشابه عرضي بـر    ، ديگر عبارت به  است، متشابهات درآمده 
ر از عـصر نـزول در        متـأخّ  هاي  زمان مختلف كه در     هاي  گرايشعقايد و پيدايش مذاهب و      

ي  وجود آمد و هر فرقه و گروهي بـا تفـسيرهاي خودخواهانـه     اسلامي رخ داد، به ي جامعه
  ). 255 و 241: 1386 معرفت،(گونه آيات را متشابه ساختند  ناي

معنـاي ظـاهري     با استناد به  ) ع(  گفتگوي خود با امام صادق     ي ه زنديق در ادام   ،رو از اين 
 زيـرا وي از     ، مزبور را براي او بيان كنـد       ي  كه تفسير صحيح آيه    خواهد  مي از حضرت    ،آيه
 ،»خداونـد محتـاج كـسي و چيـزي نيـست          « :شنيده بود كه آن حضرت فرمودنـد      ) ع( امام
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ش تكيه دارد و محتاج به آن اسـت          گوياي آن است كه خداوند بر عر       ،كه ظاهر آيه   درحالي
و بـذلك وصـف نفـسه    «: كند ميدر پاسخ به زنديق آيه را اينگونه تفسير    ) ع( و امام صادق  

ن  لا أن يكـون العـرش حـاملاً لـه و    ن غير أَن خلقه مِ مِكذلك هو مستولٍ علي العرش بائنٌ    
 العـرش و ممـسك      هو حامل : لا أنّ العرش محتاج له، ولكناّ نقول       يكون العرش حاوياً له و    

 فثبتنـا   )255 / بقـره  (»وسع كرسيه السماوات و الأرض    «: ن ذلك ما قال   العرش، و نقول مِ   
 وجـلّ و يكون عزّ الكرسي حاوياً له أ ن يكون العرش و    الكرسي ما ثبته و نفينا أَ      من العرش و  

 .:ق 1416 صـدوق،  (»ليـه مما خلق، بل خلقُه محتـاجون إ      لي شيءٍ   محتاجاً إلي مكانٍ أو إ    
  ).198 :10 ج ،.ق 1403  مجلسي،؛248

 از  . بـر عـرش اسـت      مستولي غالب و    وي و   كرده جمله خودش را وصف      اينخداوند با   
 عرش او را دربرگرفته باشد      اينكه يا باشد   وي عرش حامل    اينكه بدون   ،خلق خود جداست  

 عـرش   ي ه خداوند حامل و نگهدارنـد     گوييم  مي ما   بلكه ، باشد وي جايگاه عرش   اينكه ياو  
؛ تخـت   »رضموات و الأ   الـس  كرسـيه وسـع    «:گـوييم   مـي  آنچه خدا فرموده     نيزاست و ما    

 آنچه خود خدا ثابـت  كرسيگرفته است؛ از عرش و     ر را درب  زمين و   ها  آسمان او) حكومت(
 بر خدا احاطه داشته باشد      كرسي عرش و    كه را   اين كنيم  مي نفي و ما    كنيم  مي ما ثابت    ،كرده

 بنـدگانش   ي  همـه  بلكـه  ، از مخلوقات خود باشد    چيزي يا مكانند محتاج به     خداو اينكهو  
  .محتاج خدا هستند

  بريم؟ ها را بالا مي هنگام دعا دست  چرا به-3

 كه زنديق از امام صـادق      چنين آمده است     ،در ادامه روايتي كه از هشام بن حكم نقل شد         
: رض؟ الأ ن تخفضوها نحو  ين أَ اء و ب  ملي الس  الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إ      فما«: پرسيد) ع(
 آسـمان   سوي به را   هايتان  دستپس فرق اينكه در دعا      ) جا احاطه دارد   اگر خداوند بر همه   (

ذلـك فـي   «: فرماينـد  مـي در جواب ) ع( امام. » چيست؟ ،سوي پايين بگيريد   بلند كنيد يا به   
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ماء لـي الـس   م إ يديهبرفع أ اده  ه و عب  ليائو أ رَم أَ وجلّعلمه و احاطته و قدرته سواء، ولكنّه عزّ       
حـين  ) ص( سـول خبار عن الرّ  ق، فثبتنا ما ثبته القرآن و الأ      زه جعله معدن الرّ   نّلأنحو العرش   

.: ق 1416صدوق،  (» كلهّامة  ، و هذا يجمع عليه فرق الأ      وجلّلي االله عزّ  إرفعوا أيديكم إ  : قال
 خداوند متعال   لكن نيست، يينپا بالا و    بين فرقيو قدرت خدا     در علم خدا و احاطه    . )248

 عـرش   سـوي طرف آسمان،     خود را به   هاي  دست كه امر فرموده    لياي او اوبه بندگان خود و     
 و  قـرآن  قرار داده اسـت و آنچـه         روزيرزق و   ، چون خداوند آسمان را معدن       بگيرند الهي

 سوي  به  خود را  هاي  دست:  فرموده كه كنيم  مي ما همان را اثبات      ،فرموده) ص( پيامبراخبار  
   .فاق دارند سخن اتّاينت بر  امهاي فرقه ي  و همهكنيدخدا بلند 

  شبهه در سجده  -4

 جـايز  خـدا    غيـر  سجده بـر     آيا«: كه بود   اين) ع(  از امام صادق   زنديقاز جمله سؤالات    
 تا بر آدم    كرد را امر    ملائكهپس چگونه خداوند    «: پرسيد زنديق .»نه«: امام فرمود  .»است؟

 خدا را سجده    حقيقت در   كند، به امر خدا سجده      كه كس  آن :فرمود) ع(  امام .»؟كنندسجده  
 چون به امـر و فرمـان خـدا          ، سجده بر خدا بود    حقيقت هم در    ملائكه ي  سجده . است كرده
  .)168: 10، ج .ق 1403 مجلسي،(» بود

 ي  سـجده  «:فرماينـد  مـي  نقـل    )ص(  اسـلام  پيـامبر  از   نيـز  )ع( امام هشتم، حضرت رضا   
 چـون مـا در صـلب او         ، بر آدم بود   اكرام خدا و احترام و      بندگيگان بر آدم، طاعت و      فرشت
  .)137: 2، ج .ق 1404  صدوق،؛140: 11 ، ج؛ مجلسي90 .:ق 1410 مفيد،(» بوديم

  گيري نتيجه

   نخــست :دريافــت تــوان  مــي اساســي راي نكتــه ايــن مقالــه دو در مباحــث عاز مجمــو
  هنــگ اصــيل هــاي فر ويژگــي  مــذهبي يكــي ازيلو انتقــاد در مــساآزادي بحــث آنكــه 

مشاهده شد  ) ع(  امام صادق  ويژه  بهكه در تاريخ زندگي رهبران تشيع       اسلامي است، همچنان  
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 منـاظره و بحـث و      آنهـا بـه     كه مخالفين اسلام بـا     شود  ميو موارد فراوان ديگري نيز يافت       
 ـ   قرآنكه به اصول اسلام و       ينشستند و انتقادهاي    ميگفتگو    بـا كمـال    ،روع آن داشـتند   يـا ف

 ايرادهاي ، اهانت واقع شوندترين كوچك، بدون اينكه مورد كردند ميآزادي و صراحت بيان 
 استعداد و فهم مخاطب نيز منظـور        ها  پاسخ، لكن در    گرفت  قرار مي  مورد نقد و بررسي      آنها
 ،يق نيست خود تصريح فرمودند كه تعبيرات گرچه دق      ) ع(  كما اينكه در پاسخي امام     شد،  مي

  . آنها استفاده شده است لكن براي تقريب ذهن مخاطب از
 از معـارف آن     تواند  مي هرمقدار بخواهد    كس هر كه است   بيكراني درياي،  قرآن كهدوم اين 

ست و اگـر دسـت      ا مبرّ اي  شبهه و   گويي   معرفت از هرنوع تناقض    درياي اين شود و    مند  بهره
  مصداق بارز   كهبرسد  )  در علم  راسخين ،قرآنود   خ تعبير  و به (اصان معرفت آن    انسان به غو 

 منـد   بهـره  از معارف بلند آن      ،صورت اين در   ،بودند )ع(  امام صادق  ،آن در عصر مورد بحث    
  .گرديدخواهد 

  ها نوشت پي

  معنـا   ه كرد كه ذكـر صـفات يادشـده بـراي زنادقـه بـدين              ه بايد به اين نكته توج      البتّ -1
 ـ      ، بلكـه  ت بـوده اسـت   حتمـاً داراي آن صـفا     ، شـد  »زنـديق «ب بـه    نيست كه هركسي ملقّ

عهـده  ست كه رهبري فكري ايـن جريـان را بر          بيان اوصاف اغلب افرادي ا     ،صفات يادشده 
  .اند داشته
زنادقـه  : ك.ر(كردند    در پاسخ به اين پرسش كه چرا زنادقه چنين هدفي را دنبال مي             -2

 ).1388 ،، احسن الحديثدر عصر صادقين

 .501 :26 ج ،المعاني حرو تفسير: ك. ر -3
 .102 :9 ج ،البيان مجمع: ك. ر -4
  .همان -5
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